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 چکیده

 این مقاله شفاعت و شبهه های پیرامون آن را از دیدگاه علامه طباطبائی )ره(  مورد برسی قرار داده است.

واصطلاح وسپس انواع وفلسفه شفاعت رابیان نموده واز آن جائی کهه مووهوع    ابتدا چیستی شفاعت از حیث لغت

اما به دلیل مشتبه و مبهم بودن آیات شفاعت از یک سو وبرداشت ها  شفاعت مورد پذیرش اکثریت دانشمندان دینی است،

است که در پایان مقاله برای  وتفاسیرنادرست از این آیات از سوی دیگر، شبهات و ایراد هایی بر این موووع به وجود آورده

تبیین وروشن ساختن ماهیت حقیقی شفاعت به پاسخگویی آن ها اشاره شده است ودر نهایت به ایهن امهر مهی رسهد کهه      

شفاعت به منزله ی روزنه ی امیدی است که فرد از درگاه الهی ناامید نگشته وبه رحمت حق تعالی امیدوار می گردد. البتهه  

ینه تجری به گناه رادر فرد ایجاد کند بلکه باید او رااز گا م برداشتن در مسیر ولالت وگمراههی بهاز   وعده شفاعت نباید زم

 دارد.

 در این نوشتار شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده وبا مطالعه تفسیر وکتب علامه طباطبایی)ره(

 شده است. گردآوری وهمچنین بر اساس آیات وروایات پیرامون این موووع،

 شبهه. مشفوع له، شفیع، اذن، شفاعت، : واژگان کلیدی
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است؟ چنین کلامی از مردم عوام بیان نشده که به طریق اولی در قرآن کریم و کهلام بلیهغ   « مگر به اذن خداست»معنای 

 (254، ص 1همان، ج )ه طور اجمال اثبات می کند.خداوند ذکر نشده است. پس حق این است که آیات قرآنی شفاعت را ب

 آن نیز مانند دلالت قرآن است، که روایات فراوان وجود دارد.اما سنت: دلالت 

 اشکال ششم: عدم دلالت قرآن کریم بر رفع عقاب به وسیله شفاعت  1-5-6

شفاعت این است که آیات قرآن کریم دلالت صریحی ندارد بر این که شفاعت، عقابی را که در باب  اشکال ششم

بلکه تنها این مقدار را ثابت می کند که انبیاا جنبه شفاعت  می دارد،ثبوت جرم  بر مجرمین ثابت شده برز قیامت پس از رو

این است که این حضرات به آن جهت که پیغمبرند، بین مردم و پروردگارشان  ،و واسطگی را دارند و مراد به واسطگی انبیاا

ه وحی می گیرند و به مردم تبلیغ می کننهد و ایشهان را بهه سهوی پروردگارشهان      می شوند، احکام الهی را به وسیلواسطه 

نمهو نمایهد و    هدایت می کنند و این دخالت که انبیاا در سرنوشت مردم دارند، مانند بذری است که به تدریج سهبز شهود و  

زیهرا در رشهد و نمهو و ههدایت و     اوصاف و احوال شود، پس انبیاا علیهم السلام شفیعان مومنین انهد،  منشا قضا و قدرها و 

 آخرت دخالت دارند و این معنای شفاعت است.  برخورداری آنان از سعادت دنیا و

 پاسخ 1-5-6-1

معنایی که اشکال کننده از شفاعت بیان کرده، بحثی نیست ولکن ایهن از مصهادیق شهفاعت اسهت، نهه ایهن کهه        

یلاینوف یا ینشع کیبعهی ینوفع یمعاید  یذلعکیلمعنیییییییا یالله»معنایش منحصر به آن باشد، دلیل بر این عدم انحصار آیه 

می باشد، این آیه در غیر مورد ایمان و توبه است، در حالی که اشکال کننده بها بیهان خهود شهفاعت را منحصهر در      « نشاو

رت از غیر دخالت انبیاا از مسیر دعوت به ایمان و توبه دانسته است و آیه نامبرده این انحصار را قبول ندارد، می فرماید: مغف

 (255، ص 1همان، ج ) مسیر ایمان و توبه نیز هست.

اشکال هفتم: آیات مربوط به شفاعت از متشابهات اند و بایدد مسدکوت گذاشدته     1-5-7

 شوند

اشکال دیگر بیان می کند اگر راه سعادت بشری با راهنمایی عقل قدم به قدم طی شود، هرگز به شهفاعت نیهازی   

می نمود، چاره ای نداشت جز این که آن را برخلاف داوری عقل و به  نیست. آیات قرآنی نیز اگر به طور صریح آن را اثبات

عنوان تعبد می پذیرفت، در صورتی که آیات قرآنی مربوط به شفاعت، تصریح در اثبات آن ندارند، آیه ای آن را نفهی مهی   

س به مقتضای دلالت عقهل  کند و آیه دیگر به اثبات آن اشاره دارد و گاهی مقید و زمانی دیگر آن را مطلق ذکر می کند. پ

ها را به خدای تعالی ارجاع و ادب دینی، باید آیات شفاعت را از متشابهات قرآن دانست و آن را مسکوت گذاشت و علم آن 

 د.دا

 پاسخ 1-5-7-1

معایی»اگر متشابهات قرآن مسکوت گذاشته شود، معاذ الله خداوند متعال این آیات را بی فایده نازل نمهوده اسهت؟    

راه فهم و تفسیر آیهات  «. وای بر شما  این چه حکمی است که می کنید؟» (154سوره صافات، آیه )«؟لکمّیک فیرقکمت 

متشابه ارجاع آن به محکمات است. در صورت عدم فهم کامل از این آیات به راسخان در علهم، یعنهی اههل بیهت علهیهم      

ادعا، سنت را انکار نموده السلام مراجعه می شود که ایشان تفسیر درست آیات را می دانند. اشکال کننده در حقیقت با این 

اصحاب هنگامی تفسیر آیه ای را نمی دانستند یا به تفسیر قرآن به قرآن توجه داشته، یا از رسول خدا است. در صورتی که 
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صلی الله علیه و آله و سلم سوال می نمودند. ایشان اولین مصداق راسخان در علم می باشند و آن گاه پس از رسول اکهرم  

یه و آله و سلم نیز کسانی چون ابن عباس، تفسیر آیات را از امیرالمومنین علی علیه السلام می پرسیدند کهه  صلی الله و عل

و نیهز  ( 211، ص 41، ج 1413مجلسی،  )«من شهر علمم و علی در آن شهر است انایمدنفهیالعهمّی یعهییبابها؛»به حکم 

علی است و از یکدیگر جهدا  ؛ علی با قرآن است و قرآن با عهییم یالق آ یم ییعهی،یلنینفو قایحویین دایعهییالقتص»

 مصداق دوم راسخان در علم است.( 27، ص 38همان، ج  )«نمی شوند تا در بهشت در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند

 اشکال هشتم: شفاعت نوعی شرک است 1-5-8

 توسل و شفاعت خواستن از انبیاا و ائمه علیهم السلام و صالحین نوعی شرک و موجب کفر است؟

به موجب براهین عقلیه آفرینش مختص به خداست و هر گونه تاثیر از آن  لا:در تبیین و توویح سوال باید گفت او

اوست. میان اسباب و مسببات هیچ گونه رابطه ایجاد و تاثیر نیست بلکه عادت خداوندی بر این جاری شده که مسهببات را  

اا و توسل جستن و حاجت خواسهتن از  به دنبال اسباب می آفریند بنابراین دارای قدرت نفسی و مبدا اثر دانستن انبیاا و اولی

 ایشان شریک قرار دادن ایشان با خداست.

قالیربکعمّیادععتنییاسعو کیلکعمّیا یالعذننینسعوکه   یععنییییییییو »ثانیا: خدای متعال در کلام خود می فرماید: 

پروردگارتان این دعوت را کرد که مرا بخوانید تا استجابت کنم »( 61سوره مومن، آیه  )«عهادرییس دخهت یجهفمّیداخ نن

از سیاق آیه روشن «. کسانی که از عبادت من استکبار می ورزند به زودی با کمال ذلت داخل جهنم خواهند شد به درستی

را عبادت می شمارد و سرپیچی از عبادت و خواندن خدا را صریحا وعده آتش می دهد و سرپیچی است، خدای متعال )دعا( 

 ر خدا با خدای متعال است.از عبادت، همان خواندن خداست و صریحا شریک قرار دادن غی

ثالثا: رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در عمل در دعوت خود غیر مسلمانان، یعنی بت پرستان و اهل کتاب 

را کافر می دانست، در حالی که بت پرستان خدای متعال را خالق و رازق و مدبر عالم می دانستند و تنها مایه شرکشان این 

فیع قرار داده و از آن ها حاجت می خواستند یا اهل کتاب انبیای سهلف را قبهول داشهتند و تنهها مایهه      بود که ملائکه را ش

 شرکشان این بود که بعد از درگذشتن انبیای سلف از ارواحشان حاجت خواسته و ایشان شفیع آن ها بودند.

بگهو  »( 65سوره نمل، آیه  )«یاللهقلیلاینعهمّیمنیفییالسما اتی یالارصیالو کیالا»رابعا: آیات زیادی مانند آیه 

علم غیب را از مختصات خدایی می داند. انبیاا، از علم غیب بههره  «. در آسمان ها و زمین جز خدای یکتا کسی غیب نداند

ای ندارند و بدیهی است که عالم دنیا برای اهل آخرت غیب است و هر انسانی حتی انبیاا و اولیاا پس از مهرگ از اووهاع   

 ت خواهی و استشفاع از انبیاا و اولیاا پس از مرگ، شرک است.دنیا بی خبر می باشد پس حاج

 پاسخ 1-5-8-1

اما حجت اول، لازمه این قول این است که در جهان هستی نه موثری مستقل در تاثیر وجود دارد و نه واسطه غیر 

کار شود و علیت بهه  مستقل در تاثیر بلکه تاثیر مطلقا از آن خداست و به عبارت دیگر علیت و معلولیت در میان موجودات ان

 خدای تعالی منحصر گردد.

این سخن مخالف صریح عقل فطری انسان است زیرا با پذیرفتن این سخن راه اثبات خدا و آفریهدگار هسهتی بهه    

کلی بسته می شود، وجود خدای متعال را از معلوماتی که از جهان هستی به دست می آید، اثبات می شود. و وقتی کهه در  

ارجی و هم چنین در میان معلومات ن ری و فکری، چیزی به نام توقف وجودی و رابطه علیت و معلولیت میان موجودات خ
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وجود نداشته باشد، از کجا می توان فهمید که پدیده های جهان توقف وجودی و رابطه هستی با چیزی خارج از عهالم )بهه   

 نام آفریدگار جهان( دارند.

ت نباشد، میان هر دلیل و نتیجه آن نیز رابطه قطع می شود و هیچ دلیلهی  این که وقتی توقف وجودی و رابطه علی

مستلزم نتیجه خود نخواهد بود، زیرا هیچ رابطه ای میان هیچ دلیلی و نتیجه آن وجود ندارد و این معنا بها علهم بهه نتیجهه     

 جمع نمی شود و لازمه آن شک در همه چیز است.

و معلولیت، قانونی عمومی و استنثا ناپذیر است، ههر پدیهده ای کهه     ولی طبق هدایت فطرت انسانی، قانون علیت

مسبوق به عدم است، وجودش از خودش نیست، بلکه علتی فوق خود داشته باشد و علتِ علت آن و همه علل به یک علت 

مهه موجهودات   که خدای متعال می باشد در نتیجه عالم، عالمِ اسباب است و علت مستقل در تاثیر برای ه« واجب الوجود»

قرار گرفته اند واسطه اند کهه فعهل و اثهر آن هها     « معلول امکانی»خدای متعال می باشد و علل دیگر که میان خدا و یک 

مانند انسانی که قلمی به دست گرفته، چیزی می نویسد. در این فرض قلم می نویسد و دسهت مهی نویسهد و انسهان مهی      

وشتن یک فعل بیشتر نیست و به سه موووع نسهبت داده مهی شهود، ولهی     نویسد. هر سه چیز صحیح است، در حالی که ن

 است و دست و قلم واسطه اند.« انسان»نویسنده مستقل در تاثیر 

و اما حجت دوم که خواندن را عبادت معرفی می کند، بنابراین آیه کریمه، از دعایی نهی می کنهد کهه مقهارن بها     

از مطلق حاجت خواستن، حتی از واسطه و طریق که فعل و اثر او بعینه فعهل و   اعتقاد استقلال در تاثیر طرف دعا باشد، نه

 اثر صاحب واسطه است و حاجت خواستن از او حاجت خواستن از مستقل مفروض می باشد.

اما حجت سوم، آن چه در مشرک بودن بت پرستان گفته شده که بت پرستان شهادت می دادند که خداوند، خالق 

ر می کند، ادعایی است که با حقیقت وفق ندارد، زیرا به نص کتب ادیان، کیش بت پرستی بر این اساس و رازق است، تدبی

است که آفرینش و ایجاد همه عالم، از آن خدای تعالی می باشد ولی ذات مقدس و بی نهایت او، از روی حهس و خیهال و   

ستش او که باید با توجه باشد امکهان نهدارد و پهس    عقل قابل درک نیست تا به سوی او توجه شود. از این رو عبادت و پر

برخی از بندگان مقرب و مقتدر او را که شامل ملائکه و جن و پاکان عالم بشریت، پرستش می کنند تا آنان سبب نزدیکی 

مهرگ   و شفاعت نزد خداوند متعال گردند. اما آن چه در مورد اهل کتاب بیان شد که آنان انبیاا و بندگان صهالح را پهس از  

شریک خدا قرار داده و از ایشان حجت می خواستند و از این راه مشرک می شدند. ادعای بی دلیهل دیگهری اسهت، اههل     

کتاب یعنی یهود و نصاری و غیر آن ها عموما به واسطه قبول نپذیرفتن دعوت رسول اکرم صهلی الله علیهه و آلهه و سهلم     

 کافر بودند.

عالمّیالو کیفلاینظهع یعهعییغ هعهیییی»ادعا را بیان می کند و می فرماید: اما حجت چهارم: نص قرآن کریم خلاف 

عالم بر غیب است پس جز او کسی غیب نمی داند چون او کسهی را  ( 26سوره جن، آیه  )؛احدایالایمنیاررضییمنیرستل

 «.بر غیب خود مسلط نمی کند

ثنا مهی نمایهد و   خدای متعال در این آیه تسلط بر غیب را از غیر خود نفی می کند و در عین حهال رسهول را اسهت   

استثنا را مقید به دنیا و غیر دنیا نمی کند، پس ممکن است که رسول خدا )ص( در حال حیات و بعهد از ممهات بهه حسهب     

دلایل مطرح شده حاکی از  (135ه  145، ص 1،ج 1387طباطبایی، ) خواست خدا و تعالیم الهی، از غیب اطلاع داشته باشد.

 عی از شرک نیست.از انبیاا و ائمه علیهم السلام نواین است که توسل و شفاعت خواستن 
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 نتیجه گیری

گرفته شده که به معنای جفت می باشد ودرمقابل فهرد یعنهی تهک قرارمهی گیهرد،       "شفع"شفاعت درلغت ازواژه 

 علامه طباطبایی با دو تعبیر عام وخاص معنای شفاعت را بیان می کند.

وشر اشاره دارد و درتعبیر خاص معانی، تقویهت وتکمیهل    درتعبیرعام به وساطت در رساندن نفع و خیر و دفع ورر

را مطرح می نماید. ایشان انواع شفاعت رادر ذیل مصادیق سهببیت   سیئه وبدی گنهکار به حسنه وخوبیفرد وعیف، تبدیل 

 وانطباق معنای شفاعت را درجهت تکوین  وتشریع بر می شمارد.

اعت تکوینی وشفاعت تشریعی. شفاعت مانندهر موووع دیگهری ازفلسهفه   براین اساس شفاعت دو قسم است: شف

وحکمتی مانند تکامل مشفوع له، پیوند با الگوهای برتر، ایجاد روحیه ی بیهداری، پشهیمانی وتوبهه از گنهاه، ایجهاد انگیهزه       

ا پاسهخ ههای حلهی    وساطت برخورداراست. شفاعت ازموووعاتی است که ایرادها وشبهه هایی برآن وارد شده که علامه به 

ونقضی به این شبهه ها حقیقت این آموزه ی اصیل را روشن نموده است. خدای سهبحان، افاوهه کننهده ی تمهامی عهالم      

هستی، ازحیات، موت، رزق، نعمت و... است. این ها از امور مختلفی می باشد که ارتباطشان با خدای سبحان یکسان نیست 

نه بود لازم می آمد که ارتباط وسببیت به کلی باطل شود. پس اگرشفاعتی واقهع  وبه سبب یک رابطه نیست که اگراین گو

شود وعذاب ازکسی برداشته شود، هیچ اختلاف واختلالی در سنت جاری خدا لازم نیامده زیرا شفاعت اثر تعدادی از عوامل 

 انوعی شرک نمی داند.ازقبیل رحمت، مغفرت و....است. همچنین ایشان براساس قانون علیت ومعلولیت، شفاعت ر
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